
  
  

   79-98صفحات/  91تابستان /  بيست و هشتمشماره / سال هشتم/ فقه و حقوق اسلامي هايپژوهشفصلنامه 
  

 

1بررسي فقهي تصرف حقوقي ناقل در مال مورد رهن  

  دكتر محسن صفري 
  زادهصمد يوسف

  :چكيده
و حقوق مدني ) اماميه و عامه(برانگيز در فقه تصرف حقوقي در مال مورد رهن يكي از موارد بحث

ده كه هر باشد؛ دراين خصوص نظريات متفاوتي از سوي فقها و حقوقدانان ارائه گرديو رويه قضايي مي
يكي از تصرفات بارز حقوقي در عين مرهونه، بيع  .كدام از اين نظريات داراي موافقان و مخالفاني است

سه نظريه . باشد كه بررسي اين مورد راهگشاي يافتن پاسخ در ساير تصرفات حقوقي استآن مي
بيان تفصيل  صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص اين موضوع طرح گرديده كه در اين نوشتار ضمن

مقام عمل  اي كه مطابق با ماهيت موضوع و حقيقت امر بوده و درگردد نظريهنظريات فوق، تلاش مي
از نظر قضايي و حقوقي قابل توجيه است استخراج گردد؛ به نحوي كه تشتت در صدور آراء قضايي 

ق عقد رهن، راهن در اين مقال در صدد آن هستيم كه روشن سازيم چنانچه بعد از تحق. مرتفع شود
عين مرهونه را به شخص ثالثي بفروشد عقد بيع چه وضعيتي خواهد داشت؟ صحيح است يا غير نافذ يا 

هاي متون قانوني چنين استظهارخواهد شد كه قانونگذار در مانحن فيه از عبارت باطل؟ در اين بررسي،
ده و اين دقيقاً برخلاف نظر از نظريه بطلان تصرفات حقوقي ناقل در خصوص عين مرهونه پيروي كر

نهايتاً . باشد نه متعامليناما در همين فرض نيز اثراين بطلان صرفاً ناظر به مرتهن مي. مشهور فقهاست
از مال مرهون، معامله واقع شده في مابين مالك و خريدار ) حق عيني تبعي مرتهن(اينكه با رفع مانع 

  .خود را به نحو كامل خواهد گذاشت اثر
عقد رهن، تصرف حقوقي ، بيع مال مرهون، عدم نفوذ، بطلان، اذن، رويه  :هايد واژهلك  

  .ضاييق
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  درآمدي بر بحث- 1
- م، رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي.ق 771به موجب ماده 

آيد در صدر ماده به خوبي بر مي) وثيقه(از قيد . نامندرهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي. دهد
  :  كه

ثانياً با وقـوع اين عقد، . شودمي  اولاً عقد رهن به منظور تضـمين پرداخت طلب داين  از مديون واقع
خارج گرديده و در صورت » المفلس في أمان االله«مال مورد رهن در صورت اعسار مديون از شمول قاعده 

اد مربوط به فصل هشتم از قانون تجارت، دائن جزء طلبكاران تاجر بودن و ورشكسته شدن به موجب مو
ممتاز با وثيقه محسوب شده و برخلاف ساير طلبكاران كه در قالب هيأت غرمايي بايستي در صدد وصول 

فروش مال موضوع . نمايدطلب خود باشند، وي از طريق فروش مال مورد وثيقه، طلب خود را وصول مي
  : تصور است عقد رهن در دو حالت قابل

قانون مدني در عقد رهن به عنوان  772از آنجايي كه به موجب ماده :  فروش قبل از قبض –نخست 
باشد، لذا فروش مال موضوع رهن قبل ازقبض به دليل آن كه هنوز يك عقد عيني، قبض شرط صحت مي
  . يابد و از اين نظر اختلافي متصور نيستعقد رهن به وجود نيامده تحقق نمي

بعد از وقوع عقد رهن و قبض عين مرهونه توسط مرتهن، اين عقد به طور : فروش بعد از قبض –وم د
كامل تحقق پيدا كرده و از يك طرف، مالكيت راهن درآن مال باقي بوده و از جهت ديگر، مرتهن به تبع 

ت دين خود از طريق كند تا در صورت امتناع راهن از پرداخوثيقه، حق عيني تبعي نسبت به آن مال پيدا مي
همين صورت محل نزاع و موضوع اين . وصول نمايد) مديون(فروش مال مرهون، طلب خود را از راهن 

  .باشدتحقيق مي
  
  حقوقي  -سه نظريه فقهي  - 2

: در باب تصرف حقوقي ناقل در مال مورد رهن در فقه سه نظريه مطرح شده است كه عبارتند از
  .نظريه بطلان -نظريه عدم نفوذ   سوم -ونه  دومنظريه صحت بيع عين مره -نخست
  نظريه صحت بيع عين مرهونه  -1- 2

در نظر فقهايي كه قائل به نظريه صحت بيع عين مرهونه هستند، ضرر مرتهن، ملاك اعتبار و ياعدم 
، از اين روي، چنانچه بيع مرهونه ضرري براي مرتهن نداشته باشد. شوداعتبار بيع عين مرهونه تلقي مي
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براساس ديدگاه اين ). 227و228غروي، مصباح الفقيه في الزكوه و الخمس و الصوم، (صحيح خواهد بود
گروه از فقها چنانچه حقيقت رهن، منحصراً ايجاد وثيقه و تضمين طلب مرتهن باشد و همچنين مراد 

، در شعاع ازحبس عين ممنوعيت مالك از تصرفاتي باشدكه منافي حق مرتهن است و نيز از طرف ديگر
اگر -سلطنت و تصرف مالك بر عين مرهونه، محدوديتي به غير از ميزان تزاحم با حق غير، ايجاد نگردد

اين نظريه اقوي به  -چنانچه اجماعي بر خلاف تصرف راهن و حتي بيع عين مرهونه احراز و اثبات نشود
  .رسدنظر مي

  : ر سه دسته تقسيم كردتوان دطبق ديدگاه ياد شده، تصرفات درعين مرهونه را مي
تصرفاتي كه منافي حق رهن و وثيقه بوده و موجب تلف يا نقص قيمت آن شود؛  همچون ذبح  -الف     

  .گوسفند و تخريب خانه
تصرفاتي كه هيچ گونه تنافي با مفهوم رهن نداشته، بلكه حتي بقاي عين مرهونه متوقف برآن  –ب   

  . رهونهتصرف است، مانند اصلاح و تعمير عين م
  . تصرفاتي كه بين دو دسته تصرفات فوق قرار دارند، نظير بيع كه با حقيقت رهن تنافي ندارد –ج   
در مورد تصرفات نوع . در خصوص تصرفات نوع اول، هيچ گونه ترديدي درعدم جواز آن وجود ندارد 

رهونه با اين گونه توان چنين اظهار نظر كرد كه به دليل وابستگي و تلازم بقاي عين مدوم هم مي
كه علي الظاهر مقنن )   497، 2علامه حلي، تذكره الفقهاء، (تصرفات، اين قسم از تصرفات لازم است

همچون بيع  -قانون مدني از نظر فوق تبعيت كرده است، اما در خصوص تصرفات نوع سوم 794درماده 
موجب عدم جواز ازنظر اين گروه شود، ظاهراً آنچه كه باعث نقص قيمت  مال مرهون نمي -عين مرهونه

الراهن و «): ص(فقهاست، در مرحله اول اجماع و در مرحله بعدي حديث منقول از پيامبر بزرگوار اسلام
  ). 238، 5خويي، مصباح الفقاهه في المعاملات، (است» المرتهن ممنوعان من التصرف

كه بيان حصول اجماع به  نخست آن: اي جهات قابل بررسي و نقد استاستدلال فوق از پاره   
دوم آن كه توثيق تمام راويان حديث نبوي مذكور، محرز نبوده و به . سازداعتبار ميطورشرطي آن را بي

سوم آن كه درصورت صحت سند . آن نيست كننده ضعفاعتقاد گروهي از فقها شهرت عملي نيز جبران
باشد ) تصرفات دسته اول(صرفات منافي رهنآن، احتمال دارد باتوجه به تناسب حكم و موضوع، ناظر بر ت

با  -كه صرفاً وثيقه عيني است-چهارم آن كه بيع عين مرهونه. كه با اين احتمال، قابل استناد نخواهد بود
پنجم آن كه باتوجه به . اين نوع برداشت منافاتي ندارد؛ از اين رو، رهن عاريه در فقه پذيرفته شده است
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ذكر نسبت به آن و شرط شدن فك رهن وعدم تحقق شرط، مشتري خيار طلق نبودن مبيع، در صورت ت
اند كه از جهت اين كه مبيع طلق نيست معيوب محسوب هرچند برخي ادعا كرده. تخلف شرط خواهد داشت

ليكن اطلاق عيب بر عين . )120، 85، ...بيع عين مرهونه يزدانيان،(شده و مشتري خيار عيب خواهد داشت
ح است؛ زيرا به تعبير برخي ازفقها، مراد ازعيب آن است كه شيء از حالت طبيعي كه مرهونه نوعي تسام

  ). 265شيخ انصاري، مكاسب، (همان خلقت اوليه و اصلي آن است، خارج گرديده باشد
قانون  1060مانند ماده  -مطلب قابل توجه اين است كه در حقوق مدني برخي از كشورهاي اسلامي 

، به مرتهن حق داده است كه با فرا »حق تعقيب«ق الذكر پيروي شده و با توجه بهازنظريه فو - مدني مصر
متن قانون ). 521، 10سنهوري، الوسيط، (رسيدن مهلت پرداخت دين، به خريدار عين مرهونه مراجعه كند

تواند پس از سررسيد دين، خلع يد متصرف را بخواهد، مگر مرتهن مي: پيش گفته به اين صورت است كه
  .نكه متصرف، دين يا بدهي رهن را پرداخت يا ملك مرهون را تخليه كنداي

  .فروش مال فروش مال مرهون در نظر حقوقدانان نيز محل اختلاف است  
آن  -اند كه حدود تصرفات راهن در عين مرهونهگروهي، با استفاده از ملاك قاعده لاضرر، معتقد شده 

مرتهن است و بيع عين مرهونه منافي حق مرتهن بوده و  محدود به رعايت حق -هم به عنوان مالكيت
به نظر ).99و98؛ جعفري لنگرودي، همان، 821عدل، حقوق مدني، (باشدمنوط به اذن اوليه مرتهن مي

بعضي ديگر از حقوقدانان، بيع عين مرهونه در صورتي منافي حق مرتهن است كه راهن عين مرهونه را 
لذا ). 369، 2امامي،حقوق مدني، (انحاء مختلف به غيرانتقال دهد بدون قيد حق مرتهن به نحوي از 

- واگذاري عين مرهونه به شخص ثالث با قيد در رهن شخص ديگر بودن، ضرري متوجه حق مرتهن نمي

  .در رهن باشد) مرتهن(نزد دائن ) انتقال گيرنده(نمايد و مثل آن است ملك شخص ثالث 
توانند با تراضي، حق عيني تبعي ند كه راهن و خريدار نميبعضي از حقوقدانان فرانسوي معتقد   

يابد و در دست مرتهن را نسبت به عين مرهونه از بين ببرند و حق مرتهن بر مال مورد رهن استقرار مي
به ). 5، 2كولن و كاپيتان، حقوق مدني فرانسه، (هركسي كه باشد اين حق عيني براي وي محفوظ است

ع مال مرهون، ذكرحقوق مرتهن هم نياز نيست، چون حق او قانوناً مقدم برخريدار نظر آنان براي نفوذ بي
- شود و تصريح به اين قيد فقط در آگاهمال با قيد رهن و حق عيني مرتهن به خريدار منتقل مي. است

پس نبايد انتقال مورد . ساختن خريدار و احتراز از به وجود آمدن حق فسخ براي وي در آينده مؤثر است
  ).583، 4كاتوزيان، عقود معين، (رهن را در هر حال مضر به حال مرتهن دانست 
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رسد كه فروش مال مرهون منافي حق مرتهن است؛ چرا كه الذكر، به نظر ميهاي فوقبا وجود نقادي
-ها و آثار اذن، مياولاً با توجه به حق عيني تبعي مرتهن بر عين مرهونه و نيز با توجه به تعريف، ويژگي

ثانياً با توجه به . بايست قبل از هرگونه تصرف ناقل در مال موضوع رهن، اذن لازم از مرتهن اخذ گردد
همان حق عيني تبعي مرتهن، هرگونه تصرف ناقل در مال موضوع رهن بدون اذن او تصرف آشكار در 

ين اساس، حتي اگر بر ا. ترديد حداقل نيازمند تنفيذ و اجازه مرتهن استگردد و بيحقوق غير تلقي مي
به  -پيش از اخذ اذن يا اجازه از مرتهن –بطلان تصرف ناقل در مال مورد رهن محرز نباشد صحت آن نيز 

   .باشدهيچ وجه ثابت نمي
  
  نظريه بطلان  -2- 2

طرفداران نظريه بطلان فروش مال مرهونه در راستاي اثبات نظر خود مدعي وجود اجماع تعبدي بر 
( »الراّهن و المرتهن ممنوعان من التصرف«ستدلال ديگر آنها استناد به حديث نبوي ا. باشندبطلان مي

تر، آنها معتقدند به عبارت ساده. باشدمي) 426، 13نوري طبرسي، مستدرك الوسايل و مستنبط المسائل، 
  :كه

  .اندعلماي شيعه بر منع فروش مال مورد رهن توسط راهن اجماع نموده - اولاً 
احل االله «دلايل عام مانند آيات شريفه » الراّهن و المرتهن ممنوعان من التصرف «يث حد –ثانياً 

  ).239، 5توحيدي تبريزي، همان، (را تخصيص زده است» اوفوا بالعقود «و» البيع
شيخ مرتضي انصاري در پاسخ به طرفداران نظريه بطلان فروش مال مرهون و دلايل آنها استدلال       
آور نبوده و ضعيف بوده و اطمينان» الراّهن والمرتهن ممنوعان من التصرف «حديث نبوي سند: كند كهمي

و شهرت روايي آن ضعفش را برطرف ) 181انصاري، رساله في قاعده، (به ظاهر به صورت مرسل است
حيدي تو(رساندكند و نه تنها بر بطلان بيع مال مرهونه دلالت ندارد بلكه عدم نفوذ چنين بيعي را مينمي

مضافاً اينكه اين حديث در خصوص فروش مال مرهونه بدون جلب رضايت ). 239، 5تبريزي، همان، 
دلالت دارد؛ زيرا صحت تصرفات مرتهن منوط به موافقت راهن ) 116علامه حلي، تذكره الفقهاء، (مرتهن

و چون عطف، شود در حديث، به وضوح درك مي» مرتهن«بر » راهن«بوده و اين استدلال از عطف كردن
رساند، لذا حكم به عدم بطلان بيع مال مرهون توسط مرتهن، در عليه را مييكساني معطوف و معطوف

همچنين در صورتي كه اجماع ). 181شيخ انصاري، رساله في قاعده، (خصوص راهن نيز جاري است 
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ه بپذيريم، اين اجماع ادعايي شيخ طوسي و ساير فقهاي هم عقيده وي را مبني بر بطلان فروش مال مرهون
باشد، همان طوركه در ما نحن فيه صحت به جهت داشتن مخالفاني از فقهاي متأخر، اطمينان آور نمي

و نهايتاً از آنجايي ) 239همان؛ توحيدي تبريزي، همان، (باشد وجود اجماع تعبدي از نظر فقها محرز نمي
گرفتن يك مال است، فروش آن مال منافي كه فلســفه وجـودي و غـرض از رهن در وثيقه دين قرار 

باشد و بر همين اساس رهن مال مورد عاريه نيز جايز است؛ لذا به استناد اجماع تعبدي و روايت رهن نمي
  ).همان(توان  بيع مال مرهونه را باطل دانستمذكور نمي

اوت مفهوم اذن و هر چند از ديدگاه قوانين ومقررات حقوق موضوعه، ممكن است بتوان با توجه تف   
قانون اجراي  56قانون ثبت اسناد و املاك و ماده  34م و مفهوم مخالف ماده .ق793اجازه، از منطوق ماده 

  .احكام مدني، تأييد اين نظر را استفاده نمود
  
  نظريه عدم نفوذ فروش مال مورد رهن -3- 2

ق اين نظريه بيع مال برطب. نظريه عدم نفوذ فروش مال مورد رهن منسوب به مشهور فقها است
دسته : اندقائلين به اين نظر هم خودشان  دودسته. گرددمرهون غيرنافذ بوده و با اجازه مرتهن صحيح مي
اما دسته دوم،كليه ). 20،226بحراني، (اندزنند نافذ دانستهاول، تصرفاتي راكه ضرري به حق مرتهن نمي

به دليل اطلاق دلايل  -مثل بيع و سكونت -مضر باشدتصرفات در مال رهني را اعم از اينكه مضر يا غير
اند با وجود اين، آنان تصرفات مفيد براي مال مورد رهن را عدم نفوذ فروش مال مرهون، غير نافذ دانسته

  ). 12، 3؛ امام خميني، تحرير الوسيله، 106، 21موسوي سبزواري، مهذب الاحكام، (كنندتجويز مي
  : اند كهيه عدم نفوذ چنين استدلال كردهمشهور فقها در دفاع از نظر

-ها و ساير ادلهّ عام، صحت تمامي خريد و فروش) اوفوا بالعقود( و ) احل االله البيع(اولاً، آيات شريفه       
كنند و عقد رهن از شمول بندي به آنها را توجيه ميو لزوم پاي -كه فروش مال مرهون يكي از آنهاست

  . آن ادلّه خارج  نيست
اند كه مطابق آن  اجازه بعدي ارباب، موجب صحت ثانياٌ،  برخي از اين فقها به روايتي اشاره كرده   

إنه لم يعص االله و « ، بدين علت كه )116،  5حسيني عاملي، مفتاح الكرامه، (عقد نكاح عبد گرديده است
  . ابش استنكاف نموده استيعني او مرتكب معصيت الهي نگرديده وتنها از اطاعت ارب: »انما عصي سيده
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- آيد كه زماني كه عقدي به سبب تعلق حق ديگري، نهي  مياز مضمون اين روايت به خوبي برمي   

- گردد، درصورت اعلام رضايت ذيحق وموافقت او آن نهي و ممنوعيت برداشته شده و عقد واجد اثر مي

با اين توصيف . پذير نيسته باشد اصلاحدرمقابل اگر ممنوعيت انعقاد آن عقد، جنبه حق الهي داشت. گردد
فروش مال مورد رهن نيز معصيت الهي نبوده و صرفاً براي رعايت حق مرتهن منع شده است و لذا با 

  ). 240خويي، مصباح الفقاهه في المعاملات، (گرددرضايت بعدي مرتهن صحيح مي
نفوذ معامله فضولي، عدم نفوذ فروش مال ثالثاً با استفاده از قياس اولويت نسبت به ادلّه اثبات عدم    

فروشد توان اثبات كرد زيرا عقد فضولي فروش مال ديگري است، اما راهن مال خود را ميمرهون را نيز مي
لذا در جايي كه عقد فضـولي غيــرنافذ باشد؛ بيع مال . و مرتهن برمال مزبور فقط حق عيني تبعي دارد

  ). 193، 3امام خميني، البيع ، (نافذ خواهد بودمورد رهن نيز به طريق اولي غيــر
  

  ها درباره حكم معامله در صورت عدم رضايت خريدارديدگاه -3    
در ادامه بحث در اين بخش، بدين نكته نيز بايد پرداخت كه اگر راهن مال مورد رهن را بفروشد و       

  باشد؟ خريدار چگونه ميمرتهن بعد از اطلاع از اين بيع اعلام رضايت ننمايد، وضعيت 
  : در پاسخ  به اين سؤال سه نظريه ارائه گرديده است      

ماند ولي خريدار بعضي بر اين نظر هستند كه بدون رضايت مرتهن، بيع انجام شده غيرنافذ مي -1
واه تواند تا زمان فك رهن منتظر بماند يا اينكه به حاكم مراجعه و تقاضاي فسخ معامله را نمايد؛ خمي

، 2جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، (هنگام انجام معامله نسبت به در رهن بودن مال عالم باشد يا جاهل
ت مگر اينكه به اجماع ثابت شود ؛ چرا كه با وجود عدم رضايت مرتهن وجهي براي بطلان نيس)309

  ). 190، 49حسيني شيرازي، الفقه، (
ا، اختيار خريدار بين صبر تا فك رهن ويا فسخ معامله، فقط فقهاي ديگري هستند كه به نظر آنه  -2

ابن عابدين، رد المختار علي الدر المختار، (در صورتي است كه به در رهن بودن مال مورد معامله جاهل باشد
1 ،126  .(  

ودن اند كه عدم نفوذ در اينجا غالباً به معني مراعي و متوقف باي ديگر چنين اعلام نظر نمودهعده -3
تواند آن را رد كند؛ زيرا خودداري تواند عقد بيع را تنفيذ نكند ولي نميبرهمين اساس مرتهن مي. عقد است

كند باشد تا از خود دفع ضرر كند و متوقف بودن عقد از ورود ضرر به وي جلوگيري مياز تنفيذ، حق وي مي
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تواند عقد بيع را فسخ نمايد قي ندارد و نميشود؛ لذا بيش از اين حو در نتيحه حقش با توقف عقد تأمين مي
  ). 136؛ محقق حلي، شرايع الاسلام، 413سليم رستم باز اللبناني، شرح المجله، (

  
  اثر تنفيذ مرتهن در نظريه عدم نفوذ ؛ نظريات  كشف و نقل -4     
و لزوم تنفيذ  با فرض پذيرش نظريه مشهور مبني بر غير نافذ بودن فروش مال مرهون توسط راهن      

شود كه اثر تنفيذ مرتهن چيست؟ آيا بايد در اين خصوص قائل آن از سوي مرتهن، اين پرسش مطرح مي
چنين ) ع(به نظريه كشف بود يا نقل؟ طبق نظر مشهور دراين باره، از احاديث و روايات رسيده از معصومين 

باشد و لذا اجازه اصيل از زمان انعقاد عقد مي آيد كه انتقال مالكيت در بيع فضولي پس از اجازه مالك،بر مي
اما آيا اين نظريه دقيقاً در فروش مال مرهون نيز رعايت . كاشف ازصحت انتقال مالكيت از زمان عقد است

گردد؟ برخي از فقها با تشبيه مورد بحث  به بيع فضولي، اجازه مرتهن را كاشف از انتقال مالكيت به مي
؛ 196، 1امام خميني، كتاب البيع، (دانند و خريدار مي) راهن(قد بيع في مابين مالك خريدار از زمان وقوع ع

  ). 182شيخ انصاري، المكاسب، ج آخر، 
گويد كه اجازه مرتهن در كاشفيت، اولي از البته شيخ انصاري در استدلال پا را از اين فراتر گذاشته مي       

باشد ولي در در بيع فضولي اجازه كننده، مالك مورد معامله مي باشد، چرا كهاجازه مالك در بيع فضولي مي
به . باشدباشد بلكه صرفاً داراي حقي عيني نسبت به مال مورد رهن ميبيع مال مرهون، مرتهن مالك نمي

  . تعبير بهتر، در اجازه بيع مال مرهون، مرتهن جايگاهي به مراتب ضعيفتر از مالك در بيع فضولي را دارد
لذا زماني كه در بيع فضولي به كاشفيت اجازه معتقد شديم به طريق اولي در بيع مال مرهون نيز مي       

  ). 183شيخ انصاري، رساله في قاعده،( توانيم قائل به نظريه كشف شويم 
  
  برخي ايرادات بر نظريه كشف  - 5    
در عقد . د مراعي و عقد موقوفبعضي از فقها معتقدند كه عقود مستلزم اجازه، دو قسم هستند؛ عق     

نمايد؛ اما در عقد موقوف، صحت عقد وتحقق مراعي تحقق رضايت بر كشف انتقال از زمان عقد دلالت مي
باشد و لذا تحقق صحت عقد بر اجازه بيع مال مرهون از نوع دوم مي. باشدمالكيت بر رضايت موقوف مي

نمايد مين اساس تحقق اجازه  بر نقل دلالت ميمتوقف بوده و اجازه جزئي از سبب عقد است و بر ه
  ). 199، 25نجفي، جواهرالكلام، (



                       87                                                            قل در مال مورد رهنبررسي فقهي تصرف حقوقي نا

 

اند كه اجازه از طرف مرتهن كه مالك عين نيست به معني اسقاط حق رهن و بعضي استدلال نموده   
فسخ رهن است و اين امر يك عمل حقوقي نيازمند قصد بوده و انشاء عمل حقوقي صرفاً براي آينده است 

  ). 104جعفري لنگرودي، رهن و صلح، (در گذشته تأثير ندارد و 
همچنين افزوده شده است كه اگرچه اسقاط حقي كه در زمان گذشته به وجود آمده از زمان اسقاط 
ممكن است، اما از بين بردن آثار حقوقي كه در گذشته ايجاد شده از زمان ايجاد حق ممكن نيست 

جه اينكه چنانچه در بيع مال مرهون، اجازه مرتهن به معناي اسقاط حق نتي).  32شهيدي، سقوط تعهدات، (
رهن باشد، اسقاط حق از زمان گذشته امكان ندارد و اين نكته وجه تمايز اجازه مرتهن با اجازه مالك در 

- شود و به گذشته سرايت ميعقد فضولي است؛ زيرا رضايت مالك موجب تمليك مال از زمان سابق  مي

  ). 199، 25نجفي، همان، (كند سقاط حق مرتهن به گذشته سرايت نميكند، ولي ا
  
  بررسي چند پرسش ديگر درباره تنفيذ بيع مال مرهون  - 6

گردد در صورت تنفيذ بيع عين مرهونه توسط در همين رابطه سؤالات ديگري به ذهن متبادر مي      
ه قوت خود باقي است؟ و اگر باقي است آيا مرتهن، اين امر در فسخ رهن ظهور دارد يا اينكه عقد رهن ب

  ثمن بيع، مورد رهن است يا اينكه حق مرتهن حقي عيني وتبعي بر مبيع و نزد مشتري است؟ 
در پاسخ به سؤالات فوق، بعضي از فقها همچون مقدس اردبيلي و شهيد ثاني بر اين نظرند كه وقتي   

- حاصل از آن معامله نيز مورد رهن واقع نمي شود و وجهمرتهن بيع را اجازه نمود، رهن باطل مي

هنگامي كه ). 356،  1؛ شهيد ثاني، شرح لمعه، 166، 9مقدس اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، (شود
اذن دهد، ديگر براي راهن تكليفي براي ارائه ) چون هبه(مرتهن عقد غير معوض موجب زوال مالكيت را 

رود و در اين ن معيني كه مورد رهن بوده با اذن مرتهن از بين ميباشد، زيرا عيبدل و رهن متصور نمي
كند كه طلب مرتهن حال باشد يا موجل؛ اگر معامله انجام شده توسط راهن نسبت به عين مقام فرقي نمي

: مرهونه عقد غيرمعوض مانند بيع باشد، پاسخ نظر مشهور در اين خصوص نيز همان پاسخ سابق است
شهيد ثاني، مسالك (شودائه بدل رهن ندارد و ثمن معامله نيز مورد رهن واقع نميراهن تكليفي به ار

با اين حال اگر در ضمن عقد بيع شرط شود كه ثمن حاصل از فروش مال مرهون، رهن ). 50، 4الافهام، 
    ).30؛ علامه حلي، تذكره الفقها، 405شهيد اول، الدروس، (واقع شود، اين شرط صحيح است
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ه كند، ثمن رشدن طلبش بيع مال مرهون را اجاديگر اين است كه اگر مرتهن بعد از حال نظر فقهاي 
شود و اجازه مرتهن شود؛ زيرا مال مرهون نهايتاً بعد از حال شدن دين فروخته ميحال، رهن واقع مي

رستم ؛ سليم 210، 2طوسي، المبسوط، (نسبت به معامله عين مرهونه به منزله انصراف از رهن عين است
  ). 413المجله، بازاللبناني، شرح

برخي حقوقدانان معتقدند كه اجازه مرتهن درمعامله معوض در صورت پول بودن ثمن، مانع از رهن     
قرار گرفتن ثمن است چراكه انتقال مال مرهون با عقد معوض در قبال پول صورت گرفته كه راهن بدان 

اما اگر خلاف آن مقرر شده باشد و يا . ت به معامله نموده استنيازمند بوده و براي استفاده از آن مبادر
شود مگر اينكه خلاف آن في مابين مقرر شده اينكه ثمن معامله پول نباشد اصولاً مورد رهن واقع مي

  ).370، 2امامي، حقوق مدني، (باشد
له و باقي ماندن در اين باره بعضي ديگر از حقوقدانان بر اين نظر هستند كه تعارضي بين نفوذ معام

وجود ندارد و لذا اجازه مرتهن نسبت به عقد واقع شده نبايد به معناي انصراف وي از رهن ) رهن(وثيقه 
  ).584، 4كاتوزيان، عقود معين، (پنداشته شود 

رسد كه در صورت اعتقاد به نظريه عدم نفوذ، دور از ذهن نباشدكه تنفيذ معامله نسبت به به نظر مي    
نه توسط مرتهن، فسـخ رهن تلقي شود زيرا كه ظاهر حاكي از انصراف از رهن است و در مقام عين مرهو

الواقع تعارض بدوي بين ظاهر و اصل استصحاب بقاي رهن، ظهور انصراف از رهن حاكم است و في
عوض تعارضي وجود ندارد؛ بنابراين تقدم استصحاب بر ظاهر، دليلي كافي براي توجيه در رهن قرار گرفتن 

  . باشدنمي
  
  اثر سقوط حق عيني تبعي مرتهن نسبت به مال مورد رهن در بيع  - 7

درصورتي كه فروش عين مرهونه را فضولي محسوب نماييم، چنانچه حق مرتهن نسبت به عين       
  گردد  يا خير؟ مرهونه به نحوي از انحاء مختلف ساقط گردد آيا اين امر موجب صحت و نفوذ عقد بيع مي

ل از هر چيز دراين خصوص بايد متذكر شد كه طرفداران نظريه عدم نفوذ، حق عيني تبعي مرتهن قب
اند، با وجود اين معتقدند آنچه مقتضي صحت نسبت به مال مرهونه را صرفاً مانع نفوذ كامل بيع تلقي نموده

  . است دراين بيع وجود دارد–همراه با شروط ديگر  -بيع
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گروهي از فقها بر اساس اصل استصحاب اعتقاد به غير نافذ بودن عقد بيع پس از فك رهن      
به عبارت ديگر، آزاد شدن مال از وثيقه و فك شدن آن، تغيير ). 74، 5محقق كركي، جامع المقاصد، (دارند

ان طور كه ؛ هم)183انصاري، رساله في قاعده، ( وضعيت عقد از عدم نفوذ به صحت را به دنبال  ندارد 
مال مورد معامله را مثلاً از طريق ارث مالك شود، اين امر  -پس از عقد -درمعامله فضولي چنانچه فضول

گردد در اينجا نيز فك رهن و ساقط شدن حق مرتهن لزوم و تنفيذ عقد را در پي موجب تنفيذ عقد نمي
كه در معامله فضولي اختلاف  بايست متذكر شدالبته مي) . 75محقق كركي، جامع المقاصد، ( ندارد 

  ) به بعد 282، 2آل بحر العلوم، بلغه الفقيه، (نظرهاي جدي در مورد موضوع اخيرالذكر وجود دارد 
حسيني عاملي، (شوداند كه بيع منعقده، بعد از فك رهن لازم ميگروه ديگري از فقها اظهار نظر نموده    

، زيرا كه مانع عدم نفوذ، حق عيني ) 190سؤال  450، 2ت، ؛ ميرزاي قمي، جامع الشتا118مفتاح الكرامه، 
محقق (ماند باشد كه با زوال اين حق مانعي براي عدم نفوذ باقي نميتبعي مرتهن نسبت به مال مرهونه مي

  ).75كركي، جامع المقاصد، 
. نمود بايست دوباره بر تفاوت اذن و اجازه تأكيددر خصوص نظريه عدم نفوذ پس از فك رهن نيز مي

  .باشداين نظر بدون عنايت بدان مطرح گرديده است كه خالي از بحث و نقد نمي
  

ها و شعب ديوان عالي كشور درخصوص بيع مال مطالعه برخي آراي دادگاه - 8      
  مرهون 

. اكنون پيش از ادامه بررسي و نقد نظريات، مناسب است كه بر آراي صادره نيز نگاهي داشته باشيم
ره ازمراجع قضايي صالح در خصوص تصرفات انتقالي در عين مرهونه، نشانگر وجود اختلاف و آراي صاد

باشد، به نحوي كه سه نظريه فقهي و حقوقي صحت، بطلان و فضولي بودن تشتت در ما نحن فيه  مي
  .  اندفروش مال مرهون درآنها مجال ظهور يافته

  : گرددره ميذيلاً به چند نمونه از اين آراء به اختصار اشا
  آراي شعب ديوان عالي كشور -8-1 

  رأي نخست  -8-1-1       
در ...«: ديوان عالي كشور چنين آمده است كه  6صادره از شعبه  29/7/1326 -1293در رأي شماره        

صورتي كه راهن ملك خود را به ديگري بفروشد و مرتهن طلب خود را ازخريدار مطالبه نمايد، در حقيقت 
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اي را كه قبل از انقضاي مدت رهن به عمل آمده، نموده است و بنابراين معامله راهن تهن امضاي معاملهمر
قانون مدني  793نسبت به ملك مرهون تصرفي نبوده كه منافي حق مرتهن باشد و استناد دادگاه به ماده 

  .»....صحيح نخواهد بود ) اشته به عنوان اين كه راهن حق انتقال عين مرهونه را ند(اثر بودن معامله در بي
  رأي دوم  -8-1-2  
دادگاه به صرف تقبل خواهان :(...خوانيمديوان عالي كشور مي 12شعبه  72سال  482در رأي شماره   

نسبت به پرداخت بدهي بانك، حكم به تنظيم سند رسمي عليه خوانده با حفظ حقوق مرتهن صادر نموده 
در صورتي انتقال را از نظر بانك بلامانع اعلام كرده كه بدهي ...  است و حال آن كه بانك طي شماره

آپارتمان مورد بحث كلاً و تماماً پرداخت شود كه دليلي بر پرداخت اقامه نشده است؛ لذا با توجه به ماده 
  ...).رسدقانون مدني دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش به نظر مي 793

  رأي سوم - 1-3- 8      
قانون مدني،   793به موجب ماده (... داردديوانعالي كشور مقرر مي 26شعبه  7/3/66 -137ماره رأي ش     

تواند تصرفي در رهن كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر با اذن مرتهن، كه فروش عين مرهونه راهن نمي
در رهن ومنافي  قبل از فك رهن بدون اذن مرتهن و تحويل آن به متعهد له يا خريدار از مصاديق تصرف

قانون مزبور قرارداد  10ماده . قانون مدني و موجب عدم نفوذ بيع است 793حق مرتهن و خلاف ماده 
همان قانون اشاره به  219خصوصي را در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ دانسته است و ماده 

رهون بدون اذن مرتهن با لحاظ مخالفت لازم الاتباع بودن عقد واقع بر طبق قانون دارد كه  معامله مال م
...) باشد قانون ياد شده نيز نافذ و لازم الاتباع نمي 219و 10قانون مدني، مستفاد ازمواد  793با ماده 

  ).141بازگير، يداالله، قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور، عقود و تعهدات، (
  رأي چهارم  -8-1-4 

  : داردديوان عالي كشور بيان مي 21ه شعب 10/3/71-119رأي شماره 
هاي اداره ثبت در پلاك مورد معامله به دلالت نامه(ايراد وكيل تجديد نظرخواه مبني بر اين كه.... «

باشد و چون راهن و مرتهن ممنوع از تصرف هستند لذا طرفين معامله با رهن بانك كشاورزي و وثيقه مي
) باشده و ورقه مدركيه فقط حاكي از قول و قرار آنان براي بيع ميآگاهي كامل از ابتداء قصد بيع نداشت

بلاوجه است، زيرا ادعاي دررهن يا وثيقه بودن موضوع معامله و ممنوع بودن طرفين از تصرف در عين 
قانون مدني،  793نبودن آن، با توجه به اين كه مستفاد ازماده مرهونه و استنتاج بيع نبودن قرارداد يا شرعي
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باشد نه بطلان آن و با توجه به اين كه تجديدنظرخواه با علم و اطلاع از مرهونه اً عدم نفوذ معامله ميصرف
انتقال رسمي مورد (بودن مورد معامله اقدام به انعقاد قرارداد و امضاي آن نموده و نتيجتاً به لوازم آن 

دهم الي دوازدهم قرارداد به اين نيز ملتزم گرديده است و اساساً باعنايت به مندرجات سطر ) معامله
نوسازي، پايان : فروشنده تعهد نمود ضمن انجام تشريفات رسمي و تهيه كليه مدارك موردنياز از قبيل(شرح

حضور يافته نسبت به انتقال سند .... در محضر اسناد رسمي شماره  68سال .... ساختمان و غيره، درتاريخ 
، فك رهن هم ازمقدمات انجام »و غيره« و با توجه به كلمه ) مايدرسمي مورد معامله به خريدار اقدام ن

  ...).قرارداد و انتقال رسمي پلاك موضوع  بحث و به عهده تجديدنظرخواه بوده
  رأي  پنجم  -8-1-5       
  قانون 793با لحاظ ماده :(... ديوان عالي كشور آمده است كه 3شعبه  23/9/71 -569در رأي شماره         
ني دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، مادام كه فك رهن نشود و يا مرتهن اذن ندهد مسموع مد 

  ....)نيست 
  رأي  ششم  -8-1-6       

به اگر مرتهن بدون اجازه راهن عين مرهونه را ( :داردمقرر مي 27/8/1308 مورخ  3288حكم شماره        
  ود  و حكم  محكمه در چنين صورتي به اين كه عين مرهونه با معرض بيع درآورد، معامله  باطل  خواهد ب

  ).دهداينكه رهن فك نشده است به عنوان رهن در يد شخص خريدار بماند با قانون وفق نمي
 

  آراي اصراري صادره از هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور -8-2         
  رأي نخست  -1- 8-2   
نظر به : (...خوانيمهيأت عمومي ديوان عالي كشور مي 77/27رديف  11/12/77-31در رأي شماره    

اينكه وقوع عقد بيع بين طرفين دعوي، با توجه به قبض مبيع و پرداخت ثمن مورد معامله و احراز مالكيت 
باشد و با توجه به اينكه به موجب سند رسمي رهني، حق استفاده از مورد رهن به راهن خوانده محقق مي

مند گردد ده و ملك در اختيار وي قرار داشته و به علاوه به او اجازه داده شده كه از منافع ملك بهرهداده ش
ها نيز به راهن داده شده است بنابراين اجازه فروش آپارتمان -به منظور استهلاك بدهي به بانك -و تلويحاً

  ...).عقد بيع نسبت به آن صحيح است 
  رأي دوم  -8-2-2 
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  : ديوان عالي كشور متذكر اين امر گرديده كه 12/12/76-21شماره رأي اصراري 
با وجود شرط ضمن عقد مبني بر پرداخت كليه ديون قبلي مورد معامله الزام فروشنده به فك (.... 

قانون مدني منافات ندارد  793رهن و تنظيم سند رسمي به انتقال با رعايت حقوق مرتهن و مقررات ماده 
.(...  

  وحدت رويه  رأي -8-3 
. را صادر نمود 20/8/76-620هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي وحدت رويه شماره  1376در سال 

  : دارداين رأي مقرر مي
معاملات مالك نسبت به مال مرهونه، در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود ...«    

اشد يا بالقوه؛ بنا به مراتب مذكور در جائي كه بعد از اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن ب
تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي 
مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته و 

  .»نافذ نيست
اعتباري است نه در راي وحدت رويه فوق، به معني بي» نافذ نيست«رسد، عبارت به نظر مي   

  .تأييدي بر نظريه عدم نفوذ بيع عين مرهونه به عنوان يكي از مصاديق معامله فضولي
  
  تبيين نظريه برگزيده  -4- 8
 :بايست چند موضوع را بررسي كردبراي ارائه نظريه برگزيده، مي   

 ا عدم منافات بيع مال مرهون با حق مرتهن منافات ي -نخست    

  بررسي اثر رضايت مرتهن -دوم    
 توجه به تمايز اذن و اجاره و تأثير آن بر فضولي بودن يا نبودن بيع مال مرهون -سوم   

  بررسي اثر فروش مال مرهون درقوانين موضوعه ديگر -چهارم    
  حق مرتهن   منافات يا عدم منافات بيع عين مرهون با -8-4-1  
در پاسخ به اين پرسش كه انتقال مال مرهون خصوصاً با عقد بيع به ديگري چه منافاتي با حق   

اي كه بايد بدان توجه شود اين است كه با فروش مال تواند داشته باشد، اولين نكتهعيني تبعي مرتهن مي
ديگر تبديل تعهد به اعتبار گردد؛ به عبارت مرهون به شخص ثالث توسط راهن، شخص ثالث مديون مي
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كند؛ اما بايد ديد كه آيا تبديل تعهد به اعتبار تغيير مديون بدون رضايت متعهدله تغيير مديون تحقق پيدا مي
وقتي كه «: داردقانون مدني درباره تبديل تعهد مقرر مي 292ماده  3صحيح است؟ دراين خصوص بند 

با توجه به اين بند از ماده مرقوم، . »دين متعهد را اداء نمايد شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول كند كه
گردد كه رضايت مرتهن به عنوان متعهد له ضرورت دارد و مرتهن قانوناً هيچ اجباري براي آشكار مي

رضايت دادن به تغيير مديون ندارد، چـرا كه در دادن وام به مديون شخصيـت وي را از نظر امكانات بالقوه 
  . ل و خوش حسابي و غيره مدنظر داشته و برهمين اساس مبادرت به دادن وام به وي نموده استو بالفع

  793اثر رضايت مرتهن و مفهوم مخالف ماده  - 4-2- 8
گردد اين است كه آيا رضايت مرتهن به عنوان داين و دومين پرسشي كه متعاقباً به ذهن متبادر مي   

گردد يا خير؟ به عبارت ديگر فروش مال مرهون از نظر ل مرهون ميمتعهدله موجب نفوذ و اعتبار بيع ما
تواند راهن نمي«:داردگردد يا خير؟ ماده مذكور مقرر ميقانون مدني، معامله فضولي محسوب مي 793ماده 

  .»در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن
. او) اجازه(مرتهن نموده نه ) اذن(ل مرهون را  منوط به قانون مدني، تصرف درما 793لذا ماده        

بايست ابتدا برهمين اساس معقول است كه قائل شويم  اگر راهن بخواهد در عين مرهونه تصرفي نمايد مي
اذن راهن را نسبت به تصرف مورد نظرش كسب نمايد والاّ ممنوع از تصرف است و تصرف وي فاقد اعتبار 

باشد نه فضولي؛ لذا فروش مال مرهون توسط راهن هم به دليل بوده و باطل مي و هرگونه آثار حقوقي
الذكر و هم به دليل اينكه مرتهن در اين رابطه تنها يك حق عيني تبعي داشته و مالك نبوده تا اصيل فوق

ذن و در راستاي اثبات اين دو نتيجه لازم است كه دو مفهوم ا. شودواقع شود، معامله فضولي محسوب نمي
  .هاي آثار آن دو مشخص گردداجازه مقايسه شوند تا تفاوت

  تفاوت اذن و اجازه و تأثير آن بر فضولي بودن يا نبودن بيع مال مورد رهن  - 4-3- 8
گاهي به معناي تنفيذ قراردادي است كه به صورت غيرنافذ واقع : رودواژه اجازه در دو مورد به كار مي

رت فضولي يا از روي اكراه و يا توسط صغير مجنون يا غير رشيد منعقد گرديده؛ مانند عقدي كه به صو
رود؛ مثلاً در بيعي كه براي گاه ديگر، واژه اجازه درمواد اسقاط خيار و لازم كردن عقد به كار مي. گردد

خيار  گويند خريدار بيع را اجازه نمود؛ يعني با اسقاطخريدار خيار شرط شده است و او آن را ساقط كرده، مي
با وجود اين، درباره تفاوت ). 41-43زاده، اذن و آثار حقوقي آن، فصيحي(خويش عقد را امضاء و لازم كرد 

  .توان به موارد زير اشاره نموداذن و اجازه مي
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رخصت دادن و رفع مانع كردن و نيز : تفاوت اساسي اذن و اجازه در آن است كه اذن دو جنبه دارد -1    
لي اجازه تنها جنبه اخير، يعني اظهار رضايت به تصرف را داراست؛ چرا كه رخصت دادن اعلام رضايت، و

از نظر اصطلاحي، بكار بردن واژه اجازه . باشدنسبت به تصرف و عملي كه قبلاً تحقق يافته نامعقول مي
« : سداز جمله امام خميني مي نوي. درمورد انشاء رضايت، پيش از واقع شدن عمل، استعمالي نابجاست

و در حاشيه ابن ) 104، 2امام خميني، تحريرالوسيله، ( » الاجازة و الاذن يشتر كان الاّ في التقدم و التأخّر
  . » انّ الاذن انما يكون لما سيقع و الاجازة انما تكون لما وقع«: عابدين آمده است

نمايندگي برخوردار  كسي كه به اذن ديگري عمل حقوقي انجام دهد در حقيقت از سمتي شبيه -2    
- كند، نماينده او محسوب نمياست، ولي شخصي كه بدون اذن ديگري به انجام عمل حقوقي اقدام مي

  . گردد؛ هرچند اصيل بعداً عمل او را اجازه كند
تواند پيش از انجام تصرف توسط  مأذون، از اذن خويش رجوع كرده از تحقق آثار دهنده مياذن -3     

از اين رو اگر پس از رجوع اذن دهنده، مأذون به عمل حقوقي اقدام كند، عمل او نافذ . مايداذن جلوگيري ن
شود، اما از آنجايي كه باشد و چنانچه تصرفي خارجي نمايد، تصرف او خلاف شرع و قانون محسوب مينمي

از دادن اجازه به  اجازه به محض وقوع، آثاري را به دنبال خواهد داشت، رجوع از آن ممكن نيست؛ مثلاً پس
باشد و عقد نافذ بيعي كه به صورت فضولي منعقد گرديده؛ بيع نافذ بوده و اجازه كننده نسبت به آن ملزم مي

  . توان به طور ارادي بار ديگر به صورت غيرنافذ درآوردرا نمي
  بررسي اثر فروش مال مرهون در قوانين موضوعه ديگر - 4-4- 8
 34در كليه معاملات مذكور در ماده «: دارد كهاسناد و املاك مقرر ميمكرر قانون ثبت  34ماده    

تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارات قانوني و حقوق اجرايي اين قانون، بدهكار مي
 56ماده  .»...نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد

هرگونه نقل و انتقال اعم از «: داردقانون اجراي احكام مدني كه در خصوص رهن قضايي است مقرر مي
  . »قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است

هر كدام از مواد مذكور از قانون ثبت اسناد و املاك و قانون اجراي احكام مدني به نوعي متضمن       
  : رسند؛ چرا كهقانون مدني به نظر مي 793دو هم راستا با ماده  باشد و هرثيقه و رهن ميو
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با تميز اذن و اجازه و آثار آن دو از همديگر، مشخص گرديد كه فروش و كلاً تصرف حقوقي در  –اولاً      
مرتهن باطل بوده و باشد و بدون اذن، نسبت به مال مرهون بدواً نيازمند اعطاي اذن از سوي مرتهن مي

  . نفوذ حقوقي ندارد
كند؛ بدين توضيح كه حاكم ثانياً ــ در رهن قضايي نيز به نوعي حكم عقد رهن تحقق پيدا مي       

به استناد ولايت خود با توقيف مال مديون، آن را وثيقه طلب داين قرار ) الحاكم ولي الممتنع(براساس قاعده
دين از محل فروش مال توقيف شده، طلب داين را از مديون كه محكوم دهد تا در صورت عدم پرداخت مي

قانون  793قانون اجراي احكام مدني ترديد مذكور در ماده  56عليه واقع گرديده، پرداخت نمايد؛ لذا ماده 
  . سازدمدني درخصوص بطلان فروش بدون اذن مال مرهونه را از طرف راهن مرتفع مي

قانون اجراي احكام مدني صرفاً ناظر  56ال شود كه بطلان معامله در ماده دراينجا شايد اين اشك   
 793گيرد، لذا معاملات مورد نظر در ماده به موردي است كه توقيف مال توسط مرجع قضايي صورت مي

همان طوري كه سابقاً اشاره شد ماهيت : در پاسخ به اين اشكال بايد گفت. گرددقانون مدني را شامل نمي
قت رهن، وثيقه طلب واقع شدن يك مال است و احراز عنصر وثيقه در هردو مورد مذكور در باب رهن وحقي

اجراي احكام مدني، حق عيني تبعي طلبكار و محكوم له را  56از قانون مدني و رهن قضايي موضوع ماده 
باشد و نيز همسان مي به دنبال دارد؛ چرا كه ملاك در هر دو يكي بوده كه آن هم وثيقه است؛ لذا آثار آن

اجراي احكام مدني از باب رفع مانع از سر راه اجراي حكم دادگاه و رعايت حال  56نهايتاً اينكه ماده 
محكوم له در راستاي رفع تكليف از وي براي طرح دعوي بطلان معامله محكوم عليه نسبت به معامله 

باشد، بيان داشته است والاّ تفاوتي دراصل توقيف شده، تكليف موضوع را كه عدم نيازبه طرح دعوي مي
در عقد رهن، مرتهن بايد در رهن خود بودن مال مرهون و در نتيجه حق عيني تبعي . قضيه وجود ندارد

خود را ثابت كند و براساس آن ابطال معامله موضوع را دعوي قرار دهد ولي در رهن قضايي وثيقه بودن 
و نيازي به اثبات مجدد ندارد در نتيجه تكليف اثبات وجود حق عيني باشد مال نزد مرجع قضايي، محرز مي

  . تبعي نسبت به مال از محكوم له برداشته شده است
مكرر قانون ثبت اسناد و املاك نيز با اعلام ممنوعيت آزاد شدن  34مفهوم مخالف ماده  –ثالثاً    

هاي بدهكار به ز توديع شدن كليه بدهيقبل ا -مورد معامله در بيع شرط و منع انتقال آن به ديگري 
  . گردداعتباري و بطلان انتقال را متذكر ميبي –انضمام اجور و خسارات قانوني و حقوق اجرايي 
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  گيرينتيجه - 9
با تفصيلي كه از سه نظريه صحت، عدم نفوذ و بطلان فروش مال مرهونه آورده شد و همچنين با    

قانون ثبت  34اجراي احكام مدني و مفهوم مخالف ماده  56دني و ماده قانون م 793بررسي عبارات ماده 
) اجازه(و ) اذن(اسناد و املاك، مشخص گرديد كه قانونگذار ايراني با اطلاع كامل از تفاوت بين دو مفهوم 

باشد، تصرف ناقل در عين مرهونه را منوط به اذن و آثار آن دو  و اينكه اذن مربوط به قبل از تصرف مي
بايست قبل از تصرف حقوقي ناقل خصوصاً بيع از مرتهن اخذ گردد؛ لذا فروش مرتهن دانسته است كه مي

اعتبار دانسته و در مال مرهون را بدون اذن مرتهن نه تنها صحيح و يا غيرنافذ تلقي ننموده بلكه آن را بي
باشد، به رهن و وثيقه مي قانون اجراي احكام مدني در خصوص مال توقيف شده كه متضمن نوعي 56ماده 

نيز در راستاي  20/8/76-620اعتباري به بطلان ياد نموده، فلذا رأي وحدت رويه شماره صراحت از اين بي
اعتباري ناشي از بطلان است در اين رأي به معناي بي) نافذ نيست(مقررات مذكور صادر گرديده و عبارت 

ر اين صورت ظاهراً رأي مذكور در تعارض با حكم قانون نه به معناي غيرنافذبودن بمعني الاخص؛ در غي
  .باشدمي
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